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 ژن خوک و دوقلوهای 
به هم چسبیده!

موضوع بسیار آشــنا و ملموس این روزهای 
سرزمین مان، دســتیابی به موقعیت های مادی 
به واســطه «ژن خوب» اشخاص خاص است! 
با این دســتمایه اجتماعی و استناد به پدیده ای 
به نام «آقازاده» یا هــر عنوان دیگری که به آن 
گفته می شود، فیلم شخصیت دو نفر از جوانان 
خلافکار را که به تازگی از زندان آزاد شده اند در 
تقابل با جوانان دیگری قرار می دهد که قاعدتا 
به سبب حضور پدرانشان در برخي مسئولیت ها 
از امکانات ویژه و گسترده مالی بهره مند شده اند. 
با ذکر این موضوع که فیلم با بیان شــبه طنز در 
پرداخت روایت فیلم، به شکل غیرقابل انتظاری 
از تلخی این پدیده اجتماعی و گستردگی ابعاد 
وجودی آن در جامعه امروز ایران کاسته است. 
نکته قابل توجه در پرداخت روایت فیلم اینکه، 
مانند بســیاری از فیلم های اجتماعی ســاخت 
کشــورمان، موضــوع و محتــوای «ژن خوک» 
اصطلاحــا به واســطه ارجــاع بــه موضوعات 
اجتماعی «بیــرون از فیلم» صــورت می گیرد؛ 
چنانکــه گویی فیلم بدون اشــاره به زمینه های 
شــکل گیری این پدیــده اجتماعی، فــرض را بر 
این گرفته که مخاطبان فیلــم به دلیل درگیری 
با موضوعــات بحث انگیز روز، قاعدتا از ماهیت 
وجــودیِ پدیــده «آقازادگی» و متعاقبا ریشــه 
ژنتیکی این پدیده(!) اطــلاع کافی دارند. بدین 
ترتیب و با پرهیز از ورود به بررسیِ موشکافانه و 

دراماتیک شکل گیری پدیده «آقازادگی»، روایت 
فیلم بیش از هرچیز جنبه «ســرگرم کننده» را با 
هر ســطحی که برای این ســرگرم کنندگی قائل 
شــویم، به پیش می راند. به هر شکل با اتکا به 
این پیش آگاهی از ســوی مخاطــب، ارتباط دو 
شــخصیت جوان اصلی فیلم که تا پایان فیلم 
با دســتبند زندان به یکدیگر متصل هســتند، به 
عنوان بســتر اصلی روایت فیلم امتداد می یابد. 
ضمن اینکــه قرار گرفتن این دو شــخصیت در 
بستری از طنز، امکان بیان دیالوگ های دوجانبه 
گســترده تر و تفاوت و تنــوع جنس بازیگری هر 
دو را بیشتر به نمایش می گذارد. هرچند اتصال 
این دو شــخص به منظور فرار از زندان، در عالم 
واقع اندکــی باور ناپذیر و غیرواقعی به چشــم 
می آید، اما همگی این همراهی در پوسته ای از 
روایت طنزآمیز تا پایان قابل رهگیری می شــود. 
بیان موضوعات اجتماعی در قالب طنز و روایت 
«کُمیک» سابقه قابل توجهی در سینمای ایران 

و جهان دارد.
 نمونه هــای اخیــر ایــن روایات ســینمایی 
در فیلم هــای دو دهــه اخیــر به تعــداد قابل 
ملاحظه ای یافت می شــود. با ایــن فرمول که 
شخصیت فرد خلافکار و ضداجتماعی معمولا 
در قالب یک انسان موجه اجتماعی قرار گرفته 
تا از طریق قرار گرفتن در پوسته اي دیگر شخص 
به اهدافِ خلافش دســت پیدا کند. اما در «ژن 
خوک» با اشــخاصی مواجه هســتیم که از این 
رویه بهــره ای نبرده، هم زمان بــا همان هویت 
خلافکارانــه و ضداجتماعــی بــه دنبال کردن 
هدفشان می پردازند. اما هدف این دو شخصیت 
جنبــه  از  گذشــته  چیســت؟  به هم پیوســته 
«ســرگرم کننده» در به هم پیوستگی غیرمعمول 
و طنزآمیــز دوشــخصیت به یکدیگــر در «ژن 
خــوک»، همراهــی ناگزیر این دو فرد اندیشــه 
نمادیــن و تفکربرانگیــزی را دنبال نمی کند. در 
عوض، آن چیزی که از پس این ســرگرم کنندگی 
نه چندان تفکربرانگیز حاصل می شود، رسیدن 
به برخورد سرنوشت ســاز میان شخصیت های 
فرودست گریخته از زندان (هادی حجازی فر و 
سینا مهراد) با فرزند یکی از مسئولان فرادست 
(بهرنگ علوی) اســت که در پایــان، رویارویی 
این تضاد طبقاتــی را رقم می زند. بــا بیان این 
مفهوم از زبــان فرزند صاحــب ژن برتر(!) که 
چنانچه هرکدام از این افراد فرودســت به جای 
او امکان دسترســی به این منابع را داشتند، آیا 
می توانستند در برابر وسوسه این امکانات مالی 
مقاومت کنند یا خیــر؟ در نهایت اینکه به نظر 
می رســد، فیلــم در پیگیری جســت و خیزهای 
طنزآمیز این دوقلوهای به هم پیوســته و نهایتا 
تقابل و گره گشــایی انتهای فیلم، گویی فقط به 
اشــاره ای طعنه آمیز به پدیده «آقازادگی» اکتفا 
کرده اســت و از ورود به ابعــاد بحث انگیز این 

مسئله اجتماعی طفره می رود. 

نقد

نمایشگاه ژیلا کامیاب در «ساربان»
نمایشگاه  هنر:  �گروه 
ژیــلا  نقاشــی های 
عنــوان  بــا  کامیــاب 
«جانِ سنگ» در گالری 
برپا می شود.  ســاربان 
این نمایشــگاه جمعه 
۲۴ خــرداد ماه افتتاح 
خواهد شــد و تا سوم 
تیرماه ادامه خواهد داشــت. کامیاب در بخشی از 
اســتیتمنت نمایشگاه خود نوشــته است:  «از آدم 
به آرمان شــهر و در پی به خانه رســیدم. خانه اى 
که شــاید نشــانی اش از دیرباز بر خاطراتم نقش 
بسته باشــد. این خانه، این شهر، این ناکجاآباد، به 
ســادگی و نه در پهنه ای هزارلایه، در فراق آدمی 
شــکل می گیرد، تهی از قصه های روزمره و درد و 

لبخندهای ناگزیر».
ژیلا کامیاب متولد ســال ۱۳۳۶ در کرمانشــاه 
اســت. او ابتدا در سال ۱۳۵۵ مشغول تحصیل در 
دانشکده هنرهای تزئینی شد. سپس تحصیلاتش 
را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی 
در دانشــکده هنر و معماری تهران از سر گرفت. 
همچنیــن او دوره ســرامیک (راکــو) را در آتلیه 

«میه» پاریس گذرانده است.
علاقه منــدان می تواننــد جهت بازدیــد از آثار 
همه روزه به جز سه شــنبه ها، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به 
گالری ساربان به نشانی سهروردی شمالی، هویزه 

 غربی، نبش خ یوسفی، پلاک۱۳۰ مراجعه کنند.

نمایش مستند «کارون» در ششمین 
جشنواره فیلم های ایرانی کلن

گروه هنر: فیلم مســتند «کارون»، به کارگردانی  �
محمد احســانی، در جشــنواره فیلم های ایرانی 
در شــهر کلن آلمان، ۱۰ خرداد به نمایش درآمد. 
بعد از نمایش فیلم در نشســت پرسش وپاسخ با 
حضور کارگردان و خانم سوزانه آنه، مدیر برگزاری 
برنامه های هنری در شــهر بن، دکتر سوده دهنوی 
از بخش محیط زیست دانشــگاه کلن برگزار شد. 
اجرای برنامه توســط «گلینه عطایــی»، خبرنگار 

ایرانی در آلمان انجام شد.
در این پنل چالش های محیط زیســت ایران 
مورد بحث قرار گرفت و به مشکلات رود کارون 
نیز پرداخته شــد. همین طور جنبه های هنری و 
زیبایی شــناختی فیلم مورد توجه قرار گرفت و 

به آن اشاره شد.
کارگردان فیلم هم جنبه های مردم شناختی 
و محیط زیســتی فیلــم و اهمیت ســاختاری و 
فرهنگــی رودها در گــذر زمان و شــکل گیری 

تمدن ها را مطرح کرد.
در ادامه و در بخش پرسش وپاسخ تماشاگران 
ســؤالات زیادی مطرح شد که توسط حاضران در 

پنل پاسخ داده شد.
جشــنواره فیلم های ایرانی در کلن از تاریخ ۳۰ 

می  تا ۲ ژوئن در شهر کلن آلمان برگزار شد.

 تقدیر از داوود شهیدی و کامبیز 
درمبخش در اکران یک مستند

در اکــران مســتند «میدان جوانان ســابق»، از  �
داوود شهیدی و کامبیز درمبخش تقدیر می شود.

پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۹۸ پیش از اکران مستند 
«میدان جوانان ســابق»، ساخته مینا اکبری که به 
مــرور تاریخ مطبوعات ایران در ســال های پس از 
دوم  خرداد می پردازد، از داوود شــهیدی و کامبیز 
درمبخش (دو کاریکاتوریست باسابقه مطبوعاتی) 

تقدیر می شود.
در این مراسم تعدادی از هنرمندان این حوزه، 
نظیر هادی حیدری، پوریا عالمی، شهرام شهیدی 
و جمــال رحمتی نیز حضــور دارند تــا از این دو 

کارتونیست قدیمی تقدیر کنند.

معرفی هیئت انتخاب بخش مستند 
«جشنواره فیلم شهر»

گــروه هنر: اعضــای هیئت انتخــاب هفتمین  �
«جشنواره فیلم شهر» معرفی شدند.

به گزارش ســتاد خبــری هفتمین جشــنواره 
بین المللی فیلم شهر، هاشم میرزاخانی، دبیر این 
دوره از جشــنواره، در حکمی، ســیاوش سرمدی، 
محمدعلی فارســی و محســن یزدی را به عنوان 
اعضای هیئت انتخاب بخش مســتند این رویداد 
هنری منصوب کرد. اعضاي هیئت انتخاب بخش 
مستند از اوایل هفته گذشته کار خود را آغاز کردند 
و باید فیلم هاي دو بخش مســتند بلند و مســتند 

کوتاه و نیمه بلند را بازبیني کنند.
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط 
مؤسسه تصویر شهر و به دبیری هاشم میرزاخانی 
از ۲۶ الی ۳۱ تیرماه سال جاری در شهر تهران و در 

پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود.
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گروه هنر: سالن ســیف االله داد خانه سینما بعدازظهر 
سه شــنبه، ۲۱ خرداد، میزبان مراسم نکوداشت حمید 
سهیلی، مستندساز پیش کســوت بود. این نکوداشت 
که انجمن صنفی کارگردانان ســینمای ایران میزبانی 
آن را برعهده داشت، در حالی برگزار شد که مجموعه 
مســتند و ارزشمند «معماری ایرانی» به تازگی توسط 

سازمان یونسکو مورد ثبت جهانی قرار گرفته است.
نخســتین ســخنران این نکوداشــت روی صحنه 
رفــت تا درباره ویژگی های این مستندســاز برجســته 
صحبت کند. در این بخش، پیروز کلانتری با اشــاره به 
«عمده فعالیت های حمید سهیلی در سال های پس 
از انقــلاب» که به گفته او «به ایجاد فضای مناســبی 
بــرای فعالیت های این فیلم ســاز منجر شــده بود»، 
گفت: «ســینما برای سهیلی ابزاری است تا به وسیله 
آن موضوع فیلم های خود و همچنین جهان تاریخی 
ما را به درســتی ثبت کند، به گونه ای که به عنوان یک 
مرجع دقیق و قابل اســتناد در دسترس ما و همچنین 

آیندگان قرار گیرد».
کلانتری همچنین گفت: «زمانی که حمید سهیلی 
آن مجموعه هــا را می ســاخت، بیــن مستندســازها 
به عنوان یک متشــخص و آقا شــناخته می شد و این 
تشــخص، جدا از نوع پوشش این فیلم ساز، در حضور 

و یگانگی او در مقایسه با دیگران هم دیده می شد».
آیدیــن آغداشــلو دیگــر ســخنران این مراســم 
نکوداشــت بــود. او در ابتدای صحبت هــای خود با 
اشــاره به «امکان پذیرنبودن ثبت واقعیت محض در 
فیلم های مســتند» گفت: «زمانی با عباس کیارستمی 
درباره فیلم های او و دلبستگی اش به مستندگونه  بودن 
آثــارش صحبت می کردیم، درحالی کــه باید پذیرفت 
اگر تغییری در موقعیت دوربین ایجاد شــود، واقعیت 

جاری نیز تغییر می کند».
آغداشــلو افزود: «از سوی دیگر ســینمای مستند 
بــرای برخی کارگردان ها بهانه ای بوده تا از این طریق 
حرف  هــای دیگری بزننــد. در این زمینــه می توان به 
ابراهیم گلستان و مســتند «موج و مرجان و خارا» یا 
هژیر داریــوش و فیلم «گود مقدس» اشــاره کرد که 

اصلا درباره چیزهای دیگری بودند».
آغداشــلو گفت: «گمان می کنم ســینمای مستند 
حمید ســهیلی در جای درست تری حرکت می کند و 
درحالی که تا حد توان خود ســعی می کند موضوع ها 

را درست ثبت کند، معنایی را هم دنبال می کند».
این هنرمند پیش کسوت عرصه هنرهای تجسمی 
در ادامــه افزود: «حمید ســهیلی خــوب راه  رفته و 
درســت کار کرده و از آنجا که ســال ها با او دوســتی 
کــرده ام، ترجیــح می دهم بعــد از رفتنــم او یکی از 

کسانی باشد که درباره من حرف بزند».
او در بخــش دیگــري از صحبت هایــش گفــت: 
«تماشــای او که شــاید گاهــی تصادفی و شــاید به 
کمــک برخــی عوامــل در راه و مســیر فعالیت قرار 
گرفتــه، همواره برای من بســیار دلپذیر بوده و او چه 
باهوش است که می داند از هرکس چه  چیزهایی باید 

بیاموزد».
آغداشــلو افزود: «شروع کار ســهیلی با یادگیری 
همراه بوده و او دوزانو جلوی کسانی که حرفی برای 
گفتن داشته اند نشسته و از آنها بسیار آموخته است».
او سپس با تشــبیه فعالیت های این مستندساز به 
سفری در طول و عرض این سرزمین گفت: «هرچقدر 

زمان بیشــتر گذشت، عاشقی او بیشتر و دلبستگی اش 
به ایران بیشــتر نمایان شد و این شــبیه ازدواج هایی 
است که در گذشــته رواج داشــت؛ ازدواج هایی که 
برخلاف این روزها آدم هایی که شــناختی از همدیگر 
نداشــتند، در کنــار هم زندگی را پــی می گرفتند و در 
طول زندگانی، یکدیگر را کشــف می کردند، به گونه ای 
که دیگر نمی توانســتند از هم جدا شــوند». آغداشلو 
همچنین ضمن اشــاره بــه ماندگاربــودن مجموعه  
مســتند معماری ایران در میان تولیــدات تلویزیونی 
گفــت: «بناهایی که او در ایــن مجموعه به آنها نگاه 
کرده بســیار تغییر کرده اند و شــاید حتی دیگر وجود 
نداشته باشند، اما مهم تر از همه اینکه حمید سهیلی، 
جهان اطراف خود را کشف کرده و فقط به این کشف 
اکتفا نکرده و آن را مورد نوازش هم قرار داده است». 
او افــزود: «وقتی به دهــه ۶۰ برمی گردم می بینم کار 
او چه دشــوار بوده و شــاید اگر الان می خواست این 
فیلم ها را بسازد، کار او دشــوارتر هم می شد، چراکه 
تلویزیونِ آن زمان این قدر معرفت داشت که بخواهد 
چیزهایــی را از فرهنگ و ســاختار این ســرزمین ثبت 
کند، اما الان دیگر فکر نمی کنم چنین اعتنا و معرفتی 
وجود داشته باشد». آغداشلو سپس مجموعه مستند 
حمید ســهیلی درباره نقاشــی ایرانی را «یک کلاس 
درس قابل اعتنا و همچنین تاریخ مفید و فشرده ای از 
این هنر» توصیف کرد و افزود: «خوشبختانه فیلم های 
او از ســلامت محض برخوردار اســت و این، ریشه در 
سلامت ذهنی، درســت کاری و فروتنی خود او دارد. 
چنین فیلم ســاز هنرمندی در تاریخ معاصر ما خیلی 
حضور نداشــته و این در حالی اســت کــه در اغلب 
موارد، منیت ها جایی برای نگاه کاونده و کشف کننده 
باقی نمی گذارد».او گفت: «من همیشــه به سماجت 
و علاقــه او غبطــه خورده ام؛ آدمی کــه اگر چیزی یا 
کاری از من می خواســت، تا به هدف خود نمی رسید، 
رهایــم نمی کرد». آغداشــلو گفت: «ســماجتش در 
جای دیگری هم بود. او نخســتین کسی است که در 
سال های بعد از انقلاب، با مهر و جرئت، از من دعوت 
بــه کار کرد. آن  هم من که به عمــد قرار بود از یادها 
بروم. به همین دلیل وقتی مجموعه مستند او پخش 
شــد، نخستین باری بود که در سال های پس از انقلاب 
اسم خودم را روی صفحه تلویزیون دیدم و این، نشانه 
روح پویا و جســت وجوگر اوســت؛ نشــانه شجاعت، 

ســماجت، آرامش، متانــت، وقار و آقایی اوســت؛ با 
لبخندی همیشــگی که وقتی کاری از تو می خواست 

نمی توانستی دعوتش را رد کنی و به او نه بگویی».
سخنران بعدی این مراسم نکوداشت، اُرُد عطارپور 
بود. این کارشــناس فرهنگی و مستندساز با اشاره به 
نقطه آغاز آشــنایی خود و حمید سهیلی گفت: «من 
همواره پایمردی ایشــان را تحسین کرده ام. پایمردی 
خاصی که نه تنها در ســلوک و اخلاق و رفتار او، بلکه 

در شیوه کار ایشان هم دیده می شود».
عطارپور ســپس با اشــاره به حضــور مؤثر حمید 
سهیلی در عرصه مستندســازی گفت: «حوزه فکری 
خاصی کــه او تعقیب کرد و اســتمرار و ســماجتی 
که از خود نشــان داد، بســیاری از علاقه مندان را که 
از پرداختــن بــه چنین موضوع هایی هراس داشــتند 
وارد ایــن حیطه کرد». ســخنران بعدی این مراســم 
نکوداشــت، شــادمهر راســتین بود. این کارشــناس 
معماری و ســینما پس از ابراز تشکر از انجمن صنفی 
کارگردانان ســینمای مســتند به خاطر برگــزاری این 
مراســم نکوداشــت، خطاب به حمید سهیلی گفت: 
«مــن هم ســنِ «هامی و کامی» هســتم (اشــاره به 
مجموعه ای به همین نام در ســال های قبل از انقلاب 
که سهیلی دســتیاری کارگردان آن را برعهده داشته) 
و زمانــی که این مجموعه و ســایر برنامه های شــما 
پخش می شد، همراه برادر و خواهرانم پای تلویزیون 

می نشستیم و از آنها لذت می بردیم».
راســتین گفت: «ســال ۱۳۶۲ زمانی که در رشــته 
معماری قبول شــدم، خوشــبختانه مجموعه  مستند 
«معماری ایرانی» از تلویزیون به نمایش درآمد و من 
این فرصــت را پیدا کردم که به نوعــی از آن  فیلم ها 
سوء استفاده کرده و بی آنکه به منبع حرف هایم اشاره 
کنــم، از نکته هــای آن به عنوان درک هــای خودم از 

معماری مثال آوردم!»
او در ادامــه صحبت های خــود، خطاب به حمید 
ســهیلی گفت: «بد نیســت بدانید طبــق ماده ۱۲۸۵ 
قانون مدنی، هیچ نوشته مکتوب، دیداری و  شنیداری 
ســند نیست، مگر اینکه تأیید  شــده و در جای دیگری 
قابل ارائه باشــد و شــما کاری کردید کــه هرکدام از 
بناهای تاریخی ما شناسا، متمایز و قابل ارجاع شوند. 
در حقیقت، شما چیزی ورای عکس ها و تصویر بناها 
بــه کار اضافــه کردید که همان روش تشــخص یک 

روشنفکر فروتن به حساب می آید؛ روشی بدون اشاره 
بــه ناآگاهی مخاطب و البته شــامل آموزش به او در 

نهایت آرامش».
ســخنران دیگــری کــه به جایــگاه دعوت شــد، 
اســماعیل میرفخرایی، همکار قدیمی حمید سهیلی 
بود. ایــن کارشــناس و گوینده پرســابقه گفت: «من 
کلمه مناعت طبع را با حمید ســهیلی تجربه کردم. 
در ســال های آغــاز انقــلاب و زمانی که از شــرایط 
خانه نشــینی دلخور و ناراحت بودم، حمید ســهیلی 
تنها کســی بود که من را بــه کار دعوت کرد. وقتی در 
اســتودیو گلستان به دیدارش رفتم، یکی، دو قطعه از 
کارهای او را دیدم که هنوز آماده نبود؛ اما من را کاملا 
مســخ کرد و کاری کرد تا در سفرهای سهیلی همراه 
او بــروم». میرفخرایی گفت: «ســهیلی به من یاد داد 
ایران را دوست داشــته باشم و تغییر دولت ها تأثیری 
روی نگاه من نداشته باشــد. بعدها که فیلم های آن 
مجموعــه را دیدم، متوجه شــدم او از ابتدا به دقت 
می دانسته چه کار می خواسته انجام دهد و به همین 
دلیل با دیدگاه های ســطحی مــن مخالفت می کرده 

است».
آخرین سخنران این مراسم نیز سیدمحمد بهشتی 
بود. این کارشــناس فرهنگی با اشــاره به تفاوت های 
موجود در بناهای تاریخی حافظیه و ســعدیه شــیراز 
گفــت: «با وجود اینکــه بنای ســعدیه را یک معمار 
ایرانی (محسن فروغی) ساخته است، اما اغلب مردم 
بنای حافظیه را که آندره گودار آن را ســاخته اســت، 
بیشتر دوســت دارند و این ریشــه در ارتباط عمیق و 
طولانی این معمار فرانسوی با معماری ایرانی دارد».
ادامه مراســم نکوداشــت بــه قدردانــی از این 
مستندســاز برجســته اختصــاص داشــت. در ایــن 
بخــش، حمید ســهیلی که مورد تشــویق ایســتاده 
و طولانی مــدت حاضران قــرار گرفته بــود، تنها در 
یک جمله گفت: «امشــب خاطــره فیلم هایی که در 
گذشته ساخته  بودم، برایم زنده شد و از شما ممنونم 
که به این مراســم تشــریف آوردید». خانم ســهیلی، 
همســر ایشــان نیز با اشــاره به دشــواری های تولید 
مجموعه مســتند «معمــاری ایرانی» گفــت: «آقای 
ســهیلی در زمان تولیــد این مجموعــه از مادر خود 
نیــز مراقبت می کرد و ساخته شــدن ایــن مجموعه، 
یادآور پشتیبانی و حمایت های ایشان از تمام اعضای 
خانواده ماست». در بخش پایانی مراسم نکوداشت، 
منوچهــر شاهســواری (مدیرعامــل خانه ســینما)، 
جعفــر صانعی مقدم (مدیرعامل گروه هنر و تجربه)، 
محمدمهدی طباطبایی نژاد (مدیرعامل مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی)، سلیم غفوری (مدیر شبکه 
مســتند ســیما)، لادن طاهری (رئیس موزه سینما و 
مدیر فیلم خانــه ملی ایران) و فریبا فــرزام (نماینده 
کمیته حافظه جهانی و سازمان اسناد کتابخانه ملی) 
لوح های قدردانی و یادبود و همچنین هدایای خود را 

به استاد حمید سهیلی اهدا کردند.
بخش پایانی این نکوداشت به میزبان این مراسم، 
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، اختصاص 
داشت. ســپس محسن اســتادعلی از فرهاد ورهرام 
بــرای اهدای نشــان عالــی انجمن به اســتاد حمید 
ســهیلی دعوت کرد و اهدای نشــان عالــی انجمن 
صنفی کارگردانان ســینمای مســتند پایان بخش این 

مراسم باشکوه و درخور بود.

آیدین آغداشلو:

حمید سهیلی جهان اطراف خود را کشف کرده

 (Game of Thrones) پیام بهاری: زمانی که موسیقی عنوان بندی سریال
شــروع می شود به ما می فهماند که قرار اســت وارد قصه ای با رازهای 
به هم گره خورده و پر از پیچ وتاب شــویم. جنگ بین خانواده های اشرافی 
برای به دســت آوردن تخت آهنین آغاز می شود و هفت اقلیمی که همه 
برای به چنگ آوردنش شمشــیر می کشند. ســریال «بازی تاج وتخت» به 
انتها رســید و الان زمان مناسبی است که با فاصله گرفتن از حال وهوای 

این سریال به نکات مختلف این اثر بپردازیم.
 نفوذپذیری

  HBOاین سریال از ســال ۲۰۱۴ تاکنون پربیننده ترین مجموعه تلویزیونی
بوده و در ۱۷۰ کشــور جهان پخش رسمی داشــته و در کنار پخش رسمی، 
بیشــترین دانلودهای غیرقانونی را به ثبت رسانده است. فصل هفتم، دارای 
رکورد بیشــترین دانلود غیرقانونی با بیش از ۹۰ میلیون بار در جهان اســت. 
کشــورهای هند، چین، آمریــکا، انگلیس، نیجریه و ایران رتبه اول تا ششــم 
بیشــترین دانلود غیرقانونی را به خود اختصاص داده انــد. هزاران نوزاد به 
اســامی شــخصیت های داســتان نام گذاری شــدند: آریا، تیریون، کالیسی و 
دنریس محبوب ترین این نام ها هستند. دیوید جی پترسون (مؤسس انجمن 
تولیــد زبان) زبان های جدیدی برای ســریال خلق کــرده: دو تراکی و وایت 
واکرها. اکنون خیــل عظیمی از طرفداران برای یادگیــری این زبان ها اعلام 

آمادگی کرده اند.
جهان شمول

قصه ســریال، اتفاقی همانند دنیای امروز دارد. سیاســت مداران جهان 
برای رسیدن به قدرت و ثروت به دنبال غلبه بر هم هستند، گاهی هم پیمان 
می شــوند  و جنگ جهانی اول و دوم راه می اندازند. گاهی برای رســیدن به 
اهداف اقتصادی و قدرت طلبی به تنهایی دســت به کار می شــوند. سریال با 

استفاده از این تم، قصه اش را جهان شمول می کند.
غافلگیرکننده

غافلگیری عنصری است که نویســندگان و کارگردانان در عصر نوین 
سریال ســازی با اهمیت بیشــتری به آن می پردازند. بیننده های امروزی، 
به دلیل دسترســی آســان به فیلم ها و ســریال های روز دنیا خاص تر و 
متفاوت تر شــده اند. یکی از راه های جذابیت سریال، برهم زدن پیش بینی 
و معادلات ذهنی آنهاســت. کافی اســت به صحنه اعدام «ند استارک» 
(شان بین) در اوایل داستان توجه کنیم یا «جان اسنو» (کیت هرینگتون) 
کــه از مرگ رهایی می یابد و دوباره زنده می شــود. قســمت های جدید 
هر فصل با به کارگیری این عنصر جذاب تر از گذشــته از راه می رســیدند؛ 

فرمولی که در این چندســاله سریال های محبوب بین مردم از آن تبعیت 
کرده اند.

خشونت
شخصیت های قصه برای رسیدن به جایگاه قدرت به یکی از کلیدی ترین 
عناصر ســریال رو می آوردند؛ خشــونت. اگر خبرهای رســانه ای را پیگیری 
کنیم، روزی نیســت که از جنــگ، تهدید، وضع اقتصادی نامناســب، تورم، 
اختلاس، گروهک های تروریســتی و قتل گفته نشــود. بازی هــای رایانه ای 
که کشت وکشتار بیشتری دارند سال هاســت در صدر انتخاب طرفداران این 
ســرگرمی قرار دارند. آمار جرم و جنایت به ســنین پایین تر رسیده است. این 
نکات نشان می دهد جهان امروز در مسیر سیر نزولی رفتار انسانی قرار گرفته 
است. ســریال، با نشــان دادن جنگ های خونین و قتل های پی درپی زیرکانه 
قصد جذب کردن مخاطب را دارد. در ســکانس معروف به عروسی خونین، 
شــخصیت ها به بی رحمانه ترین شکل ممکن کشــته می شوند و بینندگان را 
مبهوت صحنه های وحشــتناک این سریال می کنند. یک سؤال؛ آیا نشان دادن 
صحنه های همراه با خشــونت به ترویج آن کمک می کند؟ یا قصد در تقبیح 

آن را دارد؟
ارباب حلقه ها؛ شباهت و تفاوت

بــازی تاج وتخت برگرفته از پرفروش ترین مجموعه داســتان های فانتزی 
نوشــته جرج آر.آر. مارتین به نام «نغمه یخ و آتش» اســت. ارباب حلقه ها 
رمانــی به همین نام بــه قلم جی آر.آر.تالکین اســت. این نشــان می دهد 
عناصر فانتزی و خیالی در کنار داستانی با چفت وبست مناسب از رمان های 

تأثیرگذار نقش پررنگی در موفقیت این ژانر دارد. در نگاه بعدی، جنگ هایی 
که در فیلم ارباب حلقه ها و نبرد وینترفل بازی تاج وتخت اتفاق افتاد، بسیار 
به هم شــبیه است و محتمل است سریال تاج وتخت از فیلم ارباب حلقه ها 
این صحنه ها را الهام گرفته. البته، تفاوت ها در این دو اثر هم دیده می شود. 
«ارباب حلقه ها» بر اســاس مضمون خیروشر خلق می شود، خط داستانی 
کلاســیک که همیشــه این دو طیف را مقابل هم قــرار می دهد. درحالی که 
«بــازی تاج وتخت» بر اســاس قدرت خواهی اســت و از خط کشــی مثبت 
و منفــی این گونه داســتان ها خودش را جدا می کند و بــا پرداخت به تعدد 
شــخصیت های مختلف در قصه، آنها را در فصل هــای مختلف به چالش 
می کشاند و شرایط را برای تغییر رفتار انسانی بر اساس زمان و موقعیت های 

داستان فراهم می کند.
 پایانی ناامیدکننده

همه چیز در این سریال شــامل عناصر فانتزی و خیالی به شکلی درست 
و باورپذیــر در روایــت قصه پیش می رفت تا فصل آخر از راه رســید و همه 
معادلات بیننده های این ســریال را از بین برد. شخصیت هایی که چند فصل 
به آنها پرداخته شــده بود به یک باره از چرخه داســتان یکی پس از دیگری 
خارج می شــدند. «نایت کینگ» (ریچارد بریک- ولادیمیر فرودریک) بعد از 
چند فصل رعب و وحشــت که در قصه ایجاد کرده بود، به ساده ترین شکل 
ممکن توسط آریا اســتارک (میسی ویلیامز) کشته شــد. «دنریس تارگرین» 
(امیلیــا کلارک) که به شــخصیت محوری همه فصل ها تبدیل شــده بود، 
به یک باره در درام قصه از ســر راه برداشــته می شــود و «جان اسنو» (کیت 
هرینگتون)، قهرمان این سریال، بدون اینکه تصمیمی برای آینده خود بگیرد، 

با تصمیم دیگران به سرزمین دیگری تبعید شد.
شلختگی و سرهم بندی در انتهای داستان و جنگ هایی به دور از باور 
همه دست به دست هم داده اند تا بیننده های وفادار چندساله این سریال 
ناامید شــوند و موضوع تا جایی پیش رفت که خواســتار ساخت مجدد 
فصل پایانی شدند. فصل های منتهی به نتیجه گیری برای بیننده ها حکم 
حیاتی دارند، زیرا با اجرای نادرســت می توانند باعث فروپاشی لذت ها و 
باورهای آن دســته از طرفدارانی شوند که در این چندساله با اثر زندگی 
کــرده و با آن خو گرفته اند. البته بازی تاج وتخت، چه از نظر دیده شــدن 
میان مردم و چه بازی بازیگران و قصه روایت شــده به شکل جذاب یکی 
از تأثیرگذارترین جریان های نوین صنعت سریال ســازی در جهان اســت؛ 
نمونــه ای که می تواند در زمان خودش و حتی آینده نقش شــگرفی در 

موفقیت مجموعه های تلویزیونی ایفا کند.

(Game of Thrones) «نگاهى به سریال «بازى تاج وتخت 

 کورش جاهد


